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In Shia jurisprudence, "ghasm" is one of the rights of the wife in marriage, 
which has been legislated to ensure fairness between wives in polygamy. 
There are three different definitions of "ghasm". The first definition of 
"ghasm" refers to an obligatory right of alimony for the wife. According to 
the second definition of "ghasm", it refers to "enforcing justice among 
Wives" and according to the third definition, it refers to "dividing the nights 
among Wives". The right to "ghasm" established by alimony is not 
comprehensive, and it is not exclusive. In addition, given that this right to 
"ghasm" has resulted in "the establishment of justice between the wives", it 
is permissible to define it in the context of "justice". According to the 
division of the night, the right to "ghasm" defines itself most accurately, as it 
corresponds to the nature of the "ghasm" and is free of the shortcomings of 
the other two definitions. While the definition of the "ghasm" right in Shia's 
jurisprudence and the special place of this right in stabilizing the relations 
between spouses in the case of polygamy are fully explained, the reflection 
of these provisions in family law has been neglected. The current study fills 
this gap by not only explaining this legal defect, but also proposing a precise 
definition of the term "ghasm" and several articles in family law to reflect 
this. 
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  چکیده

باشد که با هدف تأمین عدالت در بین زوجات در از حقوق زوجه در عقد نکاح می» قسم« در فقه امامیه

ارائـه شـده اسـت. در تعریـف     » قسـم «فرض چندهمسري تشریع یافته است. سه تعریـف مختلـف از   

باشد. در دومـین تعریـف، حـق    اي است که داراي حق نفقه مینخست، قسم، حقی واجب براي زوجه

» هـا در میـان زوجـات    تقسـیم شـب  «و در تعریف سوم به » الت در میان زوجاتبرقراري عد«قسم به 

، جامع افـراد و مـانع اغیـار    »حق انفاق«ها، تعریف حق قسم بر اساس تعریف شده است. طبق بررسی

بوده تعریف » برقراري عدالت بین زوجات«با توجه به اینکه لازمه اجراي حق قسم  به علاوهباشد. نمی

از قبیل اطلاق لازم بر ملزوم بوده و مجاز لغوي است. تعریف حق قسـم بـه   » عدالت« این حق با فصل

، به دلیل برخورداري از دلالـت مطـابقی و مبـرا بـودن از اشـکالات دو تعریـف دیگـر        »ها تقسیم شب«

تبیین تفصیلی مقررات حق قسم در فقه امامیه و جایگاه  رغم علیباشد. ترین تعریف حق قسم می دقیق

ویژه این حق در تحکیم روابط زوجین در فرض تعدد زوجات، انعکاس مقررات این حـق در قـوانین   

خانواده مغفول مانده است. پژوهش حاضر، در راستاي رفع خلأ مذکور، ضمن تبیین این نقص قانونی، 

عددي را در این باره، جهت انعکاس در قوانین خانواده پیشنهاد تعریف دقیق حق قسم و مواد قانونی مت

  کند.می
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  مقدمه

توانـد تـا   ، مرد مـی 1سوره مبارکه نساء 3مبتنی بر شریعت مبین اسلام و به صراحت آیه 

البته حکم جواز تعدد زوجات، مطلق نبوده و مقید بـه  چهار همسر دائمی اختیار نماید. 

باشد. در همین راستا فقها و مفسرین امامیه، مبتنی رعایت عدالت بین همسران متعدد می

معتقدند زوج مکلف است عدالت را در تمامی امور واجب  2اي از جمله روایاتبر ادله

، ج ق1404، احب جواهرصاز جمله در قسم و نفقه بین زوجات خویش برقرار نماید (

 ). در حقیقت با اجراي حق قسم و240.، ص17، ج 1389جوادي آملی،  و 35.، ص29

رعایت عدالت در بحث نفقه، عدالت مورد نظر شارع در بحـث تعـدد زوجـات تـأمین     

اي کـه  شود به گونـه رابطه بحث عدالت و حق قسم آشکار می ترتیب بدینخواهد شد. 

  توان گفت اجراي حق قسم از لوازم اجراي عدالت در میان زوجات است.  می

شود در منابع اصیل فقه امامیه حق قسم، از حقوق زوجه در عقد نکاح محسوب می

بـا کیفیـت و    ،که به موجب آن زوج مکلف است بـه محـض اختیـار زوجـات متعـدد     

د و شب قسم را با هاي خود بین همسران خویش بپردازاي به تقسیم شبمقررات ویژه

. ، ص7، ج ق1416کیفیت خاصی نزد زوجه صاحب حق سپري نماید (فاضـل هنـدي،   

. ، ص2، ج ق1409، حـائري  ؛ طباطبایی76.، ص12، ج ق1418، حائري ؛ طباطبایی486

). 291.، ص2، ج تــاسـبحانی، بــی  و 148. ، ص31، ج ق1404، صـاحب جــواهر ؛ 393

زوجین، حسن معاشرت و برقراري عـدالت در میـان   فقهاي امامیه استیناس و پیوستگی 

انـد  همسران را حکمت و غرض اصـلی تشـریع حـق قسـم، در نهـاد خـانواده دانسـته       

. ، ص31، ج ق1404، صــاحب جــواهر؛  76. ، ص12، ج ق1418، حــائري (طباطبــایی

). 541.، ص6، ج ق1427ترحینی عـاملی،   و 309. ، ص8، ج ق1413؛ شهید ثانی، 148

اي در تحکیم بنیان خانواده برخوردار است. لـذا  س حق قسم از جایگاه ویژهبر این اسا

شـود. امـا   ضرورت تبیین احکام این حق در فضاي حقوق خانواده به خوبی روشن مـی 

قبل از هر چیز، نکته اساسی در راستاي بررسی احکام این حوزه، ارائه تعریفـی دقیـق،   

  باشد. جامع و مانع از حق قسم می

دهد فقهاي امامیه سه تعریف مختلف از حق قسم ارائه آراي فقهی نشان میتتبع در 

اي است که داراي حق نفقه اند. در تعریف نخست، قسم، حقی واجب براي زوجهنموده

تعریـف  » برقراري عـدالت در میـان زوجـات   «باشد. در دومین تعریف، حق قسم به می
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شـده از حـق   سومین تعریف ارائـه  »ها در میان زوجات تقسیم شب«نهایتاً شده است و 

شـده بـراي   شود که از میان تعاریف ارائـه باشد. لذا این سؤال اساسی مطرح میقسم می

  ترین تعریف کدام تعریف است؟ترین و صحیححق قسم، دقیق

ت حاصل ماهی آن کاملی نسبت به شود شناختارائه تعریف از یک ماهیت سبب می

تام و  تمییزبه علاوه ذهن پدید آید.  در آن روشن از و کامل تصویري که ايگونه شود؛ به

. ، ص1، ج 1393ها ممکن شـود (محمـدي خراسـانی،    از سایر ماهیت تماهی کامل آن

). لذا پژوهش حاضر، در صدد است با بررسی و تحلیل تعاریف مختلف حق قسم 255

وده و برگزیند؛ تعریفی ترین تعریف را بر اساس آراي فقهی تعیین نمدر فقه امامیه، دقیق

ز این حق را از سـایر حقـوق   یکه ماهیت این حق را به خوبی معرفی کرده و امکان تمی

  زوجیتی فراهم آورد.

بخشـد کـه   مرور اجمالی متون فقهی در مورد مسئله یادشده، این فرضیه را قوت می

ر تـرین تعریـف، بـراي حـق قسـم بـه شـما       ترین و جامع، دقیق»ها تقسیم شب«تعریف 

هر یک داراي » برقراري عدالت«و » حق انفاق«رود. زیرا تعریف حق قسم بر اساس  می

  اشکالاتی بوده و از دقت لازم برخوردار نیستند. 

گویی به مسئله یادشده و تحقیق مبتنی بر مطالب فوق، این پژوهش در راستاي پاسخ

جـراي حـق قسـم    در درستی فرضیه مذکور، ابتدا به تحلیل ماهیت، مقتضـا و کیفیـت ا  

پردازد. سپس در سه بخش مجزا به بررسی، نقد و تحلیل تعاریف حق قسم در کلام  می

پردازد. در پایان نیز پس از بررسی تعریف حق قسم در حقوق خانواده، فقهاي امامیه می

قانونی جهت انعکاس در قوانین خانواده  هايتعریف منتخب را به همراه برخی پیشنهاد

  دهد. نونی مربوط به حق قسم پیشنهاد میو رفع خلأهاي قا

البته قبل از ورود به بحث تذکر یک نکته در تبیین اهمیت موضوع ضـروري اسـت.   

، روابـط  »دلالـت ظهـوري  «توضیح آنکه احکام گسترده، ظریف و دقیـق حـق قسـم بـا     

عـدالتی در حـوزه   نمایـد و از ظلـم و بـی   زوجیتی را در بحث تعدد زوجات نظامند می

کند. اما باید توجه نمود دلالت التزامیِ احکام متعدد و دقیق حـق  جلوگیري می خانواده

شود. دامنـه  قسم، صعوبت و دشواري برقراري عدالت، بین همسرانِ متعدد را یادآور می

مفهومی این صعوبت و دشواري تا آنجاست که موجب چالش جديِ متشـرعه در ایـن   
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سازد که آیا به راستی قـادر خواهنـد   مواجه میزمینه شده و آنها را با این سؤال اساسی 

اي کـه از  بود؛ عدالت مورد نظر شارع را بین همسران خـود رعایـت نماینـد؛ بـه گونـه     

عدالتی در بین همسران خود در امان باشند؟ البته درك ناشی از ظلم و بی 3عقوبت الهی

شـد کـه بـه     این دلالت التزامی از احکام حوزه قسم، زمانی بـه خـوبی محقـق خواهـد    

مجموعه احکام قسم، نگاهی سیستمی و از بالا داشته باشیم. بر این اساس با توجـه بـه   

جانبه احکـام ایـن حـق، بـا     توان گفت؛ تبیین دقیق و همهدلالت التزامی احکام قسم می

هاي آن در فضاي جامعه، حساسیت شارع مقدس را بر رعایت دقیق اندیشیتمام ظرافت

هـاي مجـدد   سازد و ایـن امـر، تـا حـد زیـادي از ازدواج     وشن میعدالت در خانواده ر

  نماید. غیرضروري و مبتنی بر هوس بدون رعایت احکام حق قسم جلوگیري می

  . ماهیت، مقتضا و کیفیت حق قسم1

  . ماهیت قسم1-1

یک حـق غیرمـالی اسـت. در    » قسم«اند که بسیاري از فقها به این مطلب تصریح نموده

مترتب بر این حق نیز مباحث بسیار زیادي در فقه امامیـه بیـان شـده اسـت.     مورد آثار 

شـود.  مترتب مـی » حق«دهد؛ سه اثر مختلف، بر بررسی متون اصیل فقه امامیه نشان می

مکـارم  قابلیت اسقاط، قابلیت انتقال ارادي و قابلیت انتقال قهـري (  :این آثار عبارتند از

دهد؛ حق قسـم، قابلیـت انتقـال    ها نشان میرسی). بر141. ، ص6، ج ق1424شیرازي، 

یابـد  قهري را ندارد. به عنوان مثـال، حـق قسـم از طریـق ارث بـه وراث انتقـال نمـی       

). چرا که این حق، با اهـداف خاصـی از جملـه اسـتیناس     50ق، ص. 1418اصفهانی، (

زوجین تشریع شده است؛ لذا معقول و ممکن نیست شخص دیگري، قائم مقام هر یک 

حـق   بـه عـلاوه  ). 50ق، ص. 1418اصـفهانی،  ز زوجین، در استفاده از این حق شود (ا

شود؛ تا زمـانی کـه در قیـد حیـات و در     قسم، از حقوق زن در عقد نکاح محسوب می

علقه زوجیت باشد. بنابراین با فوت زوجه، این حق از بین رفته و دیگـر حقـی وجـود    

  ).149ص.  تا،ري، بییجزاندارد که به وراث انتقال یابد (

عدم امکان انتقال قهري حـق قسـم، ایـن حـق، ماننـد سـایر        رغم علیبا این وجود، 

؛ 50 ق، ص.1418اصـفهانی،  باشـد ( حقوق، قابلیت اسـقاط و انتقـال ارادي را دارا مـی   

ــبزواري،  ــانی، 207. ، ص25، ج ق1413س ــارم و 232. ، ص22، ج ق1412، روح  مک
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که بسیاري از فقهاي امامیه، با اسـتناد بـه ادلـه    ن). چنا137. ، ص6، ج ق1424شیرازي، 

متقن اجتهادي از جمله روایات، قابلیت اسقاط و هبه حق قسم را پذیرفتـه و بـه تبیـین    

، ق1408؛ محقق حلی، 185. ، ص31، ج ق1404، صاحب جواهراند (احکام آن پرداخته

کـه در   ). از عمـده روایـاتی  94 .، ص3، ج .الفق1413حلی، علامه  و 186. ، ص2ج 

 5و روایـت علـی بـن جعفـر     4این زمینه مورد استناد فقها قرار گرفته است روایت زراره

است. در روایت علی بن جعفر که مورد استناد صاحب جواهر نیـز قـرار گرفتـه آمـده     

درباره مردي پرسـیدم کـه دو همسـر     )السلام علیه(از محضر موسی بن جعفر «است که 

است که شب و روز قسم من به هر مقدار که بخواهی  دارد و یکی از همسران وي گفته

توانی به نزد همسر دیگرت بروي و به نزد من نیایی و مـن حـق   متعلق به تو باشد (می

اگـر زن   :فرمودندالسلام)  (علیه قسم خود را ساقط نمودم). آیا این امر جایز است؟ امام

». را از زن بخرد اشکالی نداردبا طیب خاطر این مطلب را بیان نموده باشد و مرد نیز آن 

تواند دلیلی باشد که حق قسم از قبیل حقوق بـوده کـه زوجـه    این روایت به خوبی می

تواند آن را اسقاط نموده یا آن را به زوج یا به همسرِ دیگرِ زوج، هبه یا منتقـل کنـد.   می

 هـایی  فالبته در مورد معاوضه و دریافت عوض در مقابل انتقال ارادي حق قسم، اختلا

ــی  ــا مشــاهده م ــان فقه ــه ؛ 325. ، ص4، ج ق1387(طوســی،  شــوددر می ــی، علام حل

سـبزواري،   و 190. ، ص31، ج ق1404، صـاحب جـواهر  ؛ 94.، ص3، ج .الـف ق1413

  گنجد.که طرح این مباحث در این مقال نمی) 261. ، ص2، ج ق1423

حائز اهمیت در تتمه این بحث، تفاوت حق قسم به عنوان یک حـق غیرمـالی    نکته

عـدم قابلیـت    و و انتقال حق قابلیت اسقاط حکم، حق با تمایز ترین با حکم است. مهم

 اسقاط و انتقال حکم است. با توجه بـه قابلیـت اسـقاط و انتقـال قسـم توسـط زوجـه       

شود (خمینـی،  حقوق محسوب می صاحب حق، به تصریح فقهاي امامیه، قسم در زمره

هـایی   ). البته قابلیت انتقال و اسقاط حـق قسـم بـا محـدودیت    161. ، ص4، ج ق1421

مواجه است. سلطه زوجه در نقل حق قسم، محـدود بـه افـراد معـدودي یعنـی زوج و      

توانـد پـس از    اي اسـت کـه زوجـه مـی    گونه این حق به علاوه بههمسران دیگر اوست. 

). لـذا  185. ، ص31، ج ق1404، صـاحب جـواهر  خویش رجوع کنـد ( اسقاط، به حق 

از قبیـل  » قسم«هاي مذکور این تصور ایجاد شود که ممکن است با توجه به محدودیت
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رسـد   حقوق نبوده و از حکم تکلیفی وجوب قسم بر زوج انتزاع یافته است. به نظر می

اشـخاص در نقـل و   این تصور مردود است، زیرا ساحت حکم از امکـان تعـرض اراده   

ها، قابل اسقاط وجود برخی از محدودیت رغم علیاسقاط مصون است، حال آنکه قسم 

هاي مزبور در انتقال و اسقاط حق قسم با توجـه  و انتقال است. ضمن اینکه محدودیت

به ماهیت خاص این حق قابل توجیه است. توضیح آنکه حق مزبور یک حق زوجیتـی  

مند شود. لذا نقل آن توانند از آن بهرهزوجات دیگر نمیاست و شخصی غیر از زوج و 

کنند که یکـی  به اشخاص بیگانه قابل توجیه نیست. شهید صدر در این باره استدلال می

قابلیت دریافت حق را  و عرفاً الیه شرعاًاز شروط انتقال حق این است که شخص منتقل

دیگـر، قابلیـت شـرعی و    داشته باشد و در حق قسم، شخصی غیر از زوج و زوجـات  

). ضـمن  237. ، ص3، ج ق1420عرفی لازم را جهت دریافت این حق نـدارد (صـدر،   

اینکه امکان رجوع زوجه به حق قسم پس از اسقاط آن، با توجه به ماهیت تجدیدپـذیر  

 دائمـاً این حق قابل توجیه و بلامانع است. توضیح آنکه چون حق قسم، حقی است که 

شـود لـذا بعـد از اسـقاط، ذرات     و در بستر زمان به تدریج حاصل مـی  شود یمتجدید 

دیگري از حق در بستر زمان ایجاد شده که زوجه آن را اسقاط نکرده و به همـین دلیـل   

رجوع نموده و حق قسم خود را پس از اسقاط مطالبـه   تواند یمزوجه هر زمان بخواهد 

نبوده و طبـق قواعـد غیرقابـل رجـوع     نماید. اما رجوع به حقِ قسمِ زمانِ گذشته ممکن 

  ).  231. ، ص3، ج ق1420است (صدر، 

  . مقتضاي حق قسم1-2

در مورد مقتضاي حق قسم باید گفت به اجماع فقهـاي امامیـه، نزدیکـی بـا زوجـه، در      

، مقتضـاي  »مضـاجعت «باشد بلکه مشهور فقها معتقدنـد  اجراي قسم لازم و واجب نمی

، ق1416؛ فاضل هنـدي،  161. ، ص31، ج ق1404، صاحب جواهرباشد (حق قسم می

. ، ص2، ج ق1408حلــی، محقــق  و 281. ، ص2، ج ق1410ی، ی؛ خــو496. ، ص7ج 

مضـاجعت  «). گفتنی است؛ محقق حلی اولین فقهی است که مقتضاي حق قسم را 279

). پس از ایشان نیـز  279. ، ص2، ج ق1408حلی، محقق است (معرفی نموده» با زوجه

  اند. را مقتضاي حق قسم دانسته» مضاجعت«متأخرین و معاصرین، بسیاري از 

انـد از  ، جمعی از فقیهان، مضاجعت را عبـارت دانسـته  »مضاجعت«در تبیین مفهوم 
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اینکه زوج به نحو متعارف، با زوجه، در بسـتري واحـد و نزدیـک بـه وي بخوابـد، در      

زوجه داشـته باشـد؛ البتـه    چهره خود را به سمت » دائماً یا اکثر اوقات«حالی که زوج 

دور و مهجـور از یکـدیگر    اي باشـد کـه زوجـین، متعارفـاً    گونـه  باید به بستري هماین 

محسوب نشوند؛ اگرچه تمام یا قسمتی از جسم زوجین، با یکدیگر تمـاس و ارتبـاطی   

، 12، ج ق1418، حائري طباطبایی و 319. ، ص8، ج ق1413، شهید ثانینداشته باشد (

روي به جانـب  «قابل، گروهی از فقها در عین پذیرشِ تعریف فوق، قید ). در م80. ص

اند که زوج اند؛ بلکه لازم دانستهرا نپذیرفته» زوجه نمودن در تمام یا اغلب اوقات شب

. ، ص31، ج ق1404، صـاحب جـواهر  روي به جانب زوجه داشته باشـد ( » الجمله فی«

که  چنان). 297. ، ص2، ج تای، بیسبحان و 495. ، ص7، ج ق1416؛ فاضل هندي، 161

  رسد.تر به نظر میروشن است معناي دوم به قضاوت عقل و عرف صحیح

  . کیفیت اجراي حق قسم1-3

شود که آیا زوج مکلف است به در تبیین کیفیت اجراي حق قسم، این پرسش مطرح می

لزوم تقسـیم  هاي خود بپردازد یا محض انعقاد عقد نکاح و تمکین زوجه به تقسیم شب

زوج بـه یکـی از همسـران خـود     هر گاه باشد؟ یعنی ها، متوقف بر شروع زوج میشب

مراجعه نمود و شب را نزد وي گذراند حق قسم سایر زوجات نیز بالفعل شـده و زوج  

  مکلف است که به آنان مراجعه نموده و حق قسم سایر همسران خود را اجرا نماید.

ها، دو دیدگاه ابتدا یا عدم وجوب ابتدا به تقسیم شبفقهاي امامیه، پیرامون وجوب 

هـا بـر زوج واجـب    اند. مشهور فقها معتقدند ابتدا به تقسیم شبمختلف را ارائه نموده

است. بر این اساس زوج به محض عقـد نکـاح و تمکـین    » ابتدایی«است و قسم، حقی 

کـه زوج، از   رتیبت بدینها بین همسران خود خواهد بود.  زوجه، مکلف به تقسیم شب

شب تقسیم نموده و هر  شب، چهار هاي خود را به صورت چهارابتداي زوجیت، شب

دهد و پس از تکمیل این دوره چهارشبه، شب را به یکی از همسران خود اختصاص می

پـردازد و ایـن تکلیـف تـا     ها بین همسران خود مـی به همین نحو به تقسیم شب مجدداً

قسم زوجه به دلیلی مانند نشوز یا طـلاق سـاقط نشـده باشـد.     زمانی ادامه دارد که حق 

باشـد  مبتنی بر این دیدگاه علاوه بر زوجات متعدد، یک زوجه نیز داراي حق قسـم مـی  

ــانی( ســلار،  و 252. ، ص2، ج ق1423؛ ســبزواري، 313. ، ص8، ج ق1413، شــهید ث
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    ).153ق، ص. 1404

ها، بر زوج واجب نیست و حق یم شبدر مقابل برخی از فقها معتقدند؛ ابتدا به تقس

است. بر این اساس زوج مکلف نیست به محض عقـد نکـاح،   » غیرابتدایی«قسم، حقی 

زوج با یکی از همسران خـود  هر گاه ها در بین زوجات را شروع نماید. اما تقسیم شب

مضاجعت نماید؛ بر او واجب است عدالت را بین همسران خود رعایت نمـوده و حـق   

، 4ق، ج 1387؛ طوسـی،  516ق، ص. 1413زوجات را نیز اجرا کند (مفیـد،   قسم سایر

). لازم به ذکر است اگرچه در این دیدگاه، شـروع  456ق، ص. 1405حلی،  و 325ص. 

باشد؛ اما نباید مدت شروع به تقسیم و مراجعـه بـه   ها در اختیار زوج میبه تقسیم شب

، مصداقی از نشـوز، دوري و هجـران   زوجات به میزانی به طول انجامد که از نظر عرف

زوجات متعدد حق قسم داشته و  باشد. شایان توجه است که مبتنی بر این دیدگاه صرفاً

  ).128. ، ص6، ج ق1424باشد (مکارم شیرازي، یک زوجه داراي حق قسم نمی

  . بررسی و تحلیل تعریف حق قسم 2

  » حق انفاق«. تعریف حق قسم بر اساس 2-1

را حقـی واجـب   » حق قسـم «، 7و شهید ثانی 6امامیه چون شیخ طوسی برخی از فقهاي

. ، ص8، ج ق1413باشد (شهید ثـانی،  می» حق نفقه«اند که داراي اي دانستهبراي زوجه

ــهید اول، 306 ــی،  ؛200.، ص3، ج ق1414؛ ش ــیوري حل  و 251. ، ص3، ج ق1404س

اي کـه  هـر زوجـه  ). به بیان دیگـر در میـان زوجـات،    328. ، ص4، ج ق1387طوسی، 

تکلیف پرداخت نفقه وي بر ذمه زوج است؛ حق واجبی بـر عهـده شـوهر دارد کـه آن     

به هر دلیلی از حق نفقه محروم  زوجههر گاه حق، حق قسم است. لذا بنابراین تعریف، 

  شود؛ حق قسم نیز نخواهد داشت.

ي مـاده  دارا و عکسـاً  ، طـرداً »حق انفاق«رسد تعریف حق قسم بر اساس به نظر می

 توان در تعریف حقباشد. لذا مینقض بوده و از این حیث مانع اغیار و جامع افراد نمی

 »مانعیـت  عـدم « نخسـت:  ، از دو وجه مناقشه نمود. مناقشـه »حق انفاق« اساس بر قسم

 قسم حق تعریف »جامعیت عدم« دوم: و مناقشه »حق انفاق« اساس بر قسم حق تعریف

ادامه صحت و سقم اشـکالات یادشـده مـورد بررسـی قـرار      در ». حق انفاق« اساس بر

  خواهد گرفت.
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  »حق انفاق«تعریف حق قسم بر اساس » عدم مانعیت. «2-1-1

، عـلاوه بـر   »حق انفـاق «دهد تعریف حق قسم بر اساس سیري در منابع فقهی نشان می

باشـد (موسـوي   حق قسم، قابل انطباق بر برخی دیگر از حقوق جنسی زوجـه نیـز مـی   

). لـذا  587. ، ص24، ج ق1405بحرانـی،   عصفور آل و 416. ، ص1، ج ق1411ملی، عا

این تعریف مانع اغیار نبوده و از این حیث قابل مناقشه است. در تبیین اشکال یادشـده،  

» حـق مواقعـه  «باید گفت طبق فتواي مشهور فقهاي امامیه یکی از حقوق جنسی زوجه، 

راي مرد بیش از چهار ماه جایز نیسـت (محقـق   بوده؛ به نحوي که ترك آمیزش با وي ب

؛ سـبزواري،  115. ، ص29، ج ق1404، صاحب جواهر؛ 214. ، ص2، ج ق1408حلی، 

ــانی، 88. ، ص2، ج ق1423 ، 2، ج ق1410خــویی،  و 66. ، ص7، ج ق1413؛ شــهید ث

حـق  «؛ بر »حق انفاق«توان گفت تعریف حق قسم بر اساس می ترتیب بدین). 260. ص

اي که تکلیف انفـاقِ وي بـر   توان گفت هر زوجهنیز قابل انطباق است. زیرا می» مواقعه

باشد؛ عهده زوج است؛ حق مواقعه نیز دارد. لذا این تعریف از حق قسم، مانع اغیار نمی

  گردد. نیز می» حق مواقعه«چرا که شامل 

  »حق انفاق«تعریف حق قسم بر اساس » عدم جامعیت. «2-1-2

رسـد  ، بـه نظـر مـی   »حق انفـاق «تعریف حق قسم بر اساس » عدم مانعیت«افزون بر اشکال 

گیرد. این تعریف حـداقل شـامل دو فـرض    تعریف یادشده، تمام افراد حق قسم را دربرنمی

گردد. لذا این تعریف جامع افراد نبوده و از این حیث قابـل مناقشـه   اعسار و صغر زوج نمی

. ، ص24، ج ق1405آل عصفور بحرانی،  و 416. ، ص1، ج ق1411است (موسوي عاملی، 

حـق  «). در بررسی و تحلیل اشکال یادشده، جامعیت تعریـف حـق قسـم، بـر اسـاس      587

  ، نسبت به هر یک از دو فرض اعسار و صغر زوج، واکاوي خواهد شد.»انفاق

  در فرض صغر زوج» حق انفاق«. بررسی تعریف حق قسم بر اساس الف

، نسبت به »حق انفاق«جامعیت تعریف حق قسم بر اساس در راستاي تبیین اشکال عدم 

به دو مطلب مهم توجه داشـت: مطلـب نخسـت در     فرض صغر زوج لازم است مقدمتاً

در » صـغر زوج «در حق قسم زوجه و مطلب دوم در مورد تأثیر » صغر زوج«مورد تأثیر 

تعریـف   تکلیف انفاق بر زوجه. پس از تبیین دو مقدمه یادشده؛ اشکال عـدم جامعیـت  



 1400 پاییز و زمستان)، 54 (پیاپیدوم  ه، شمارودوم بیستسال   422

  حق قسم نسبت به فرض صغر زوج تحلیل خواهد شد.

فقهاي امامیه، صغر زوج را در زمره : بررسی تأثیر صغر زوج در حق قسم زوجه -1

؛ 342. ، ص8، ج ق1413، شـهید ثـانی  انـد ( عوامل سقوط حق قسم، معرفی ننمـوده 

ــی،  عصــفور آل؛ 190.، ص31، ج ق1404، صــاحب جــواهر ، 24، ج ق1405بحران

شـبیري زنجـانی،    و 54. ، ص10، ج تـا بحرانـی، بـی   عصفور آل؛ 613-607ص. ص

که فقهاي عظـام حـین    شود). لازم است توجه 7641-7620ص.، ص24، ج ق1419

انـد و چنانچـه صـغر زوج    بیان عوامل سقوط حق قسم زوجه، در مقـام بیـان بـوده   

نتیجه گرفت از  توانکردند. بنابراین میشد آن را بیان میموجب سقوط حق قسم می

شود. لذا زوج صغیر منظر فقه امامیه صغر زوج، موجب سقوط حق قسم زوجه نمی

  نیز مکلف به ایفاي حق قسم زوجه خواهد بود.

مبتنی بر فقه امامیه به موجب : بررسی تأثیر صغر زوج در تکلیف انفاق بر زوجه -2

، 31، ج ق1404، صاحب جـواهر گردد (عقد نکاح، زوجه از حق نفقه برخوردار می

. ، ص1، ج ق1411؛ موسوي عاملی، 438. ، ص8، ج ق1413، شهید ثانی؛ 301. ص

). البته یکی از شـرایط وجـوب نفقـه،    291. ، ص2، ج ق1408محقق حلی،  و 472

 ؛303. ، ص31، ج ق1404، صـاحب جـواهر  (باشـد  تمکین کامل، توسط زوجه می

ــوي  آل ؛287. ، ص2ج  ،ق1410 خــویی، ؛474 .، ص1، ج ق1411 عــاملی، موس

 و 292. ، ص2، ج ق1408؛ محقق حلـی،  98. ، ص24، ج ق1405 بحرانی، عصفور

. بنـابراین لازم اسـت تمکـین از سـوي زوجـه      )296. ، ص2، ج ق1423سبزواري، 

  محقق شود تا زوج، مکلف به پرداخت نفقه زوجه باشد.

 ـ بر اساس مطالب فوق این سؤال مطرح می ز زوجـه  شود آیا در فرض صـغر زوج نی

تر در فرضی که زوجه، کبیره بوده و باشد؟ به عبارت روشنهمچنان داراي حق نفقه می

نماید؛ اما زوج به علت صغر سن، قابلیـت اسـتمتاع از زوجـه را دارا    از زوج تمکین می

نیست؛ آیا زوج صغیر مکلف است نفقه زوجه را بپردازد؟ در خصوص استحقاق زوجه 

  دو دیدگاه مختلف در میان فقهاي امامیه مطرح شده است. به نفقه در فرض صغر زوج، 

برخی از فقهاي امامیه معتقدند حتی اگـر زوج، صـغیر باشـد؛ زوجـه از حـق نفقـه       

. ، ص8، ج ق1413؛ شـهید ثـانی،   292. ، ص2، ج 1408برخوردار است (محقق حلی، 
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). 279. ، ص3، ج ق1404سـیوري حلـی،    و 209. ، ص3، ج ق1414؛ شهید اول، 443

در مقابلِ دیدگاه نخست، جمعی از فقهاي امامیه معتقدند در صورت صغیر بـودن زوج،  

، طرابلسـى  براج ابن .35؛ 13. ، ص6، ج ق1387زوجه داراي حق نفقه نیست (طوسی، 

ــی، 347. ، ص2، ج ق1406 ــاملی،  489ق، ص. 1405؛ حل ــوي ع ، 1، ج ق1411؛ موس

  ).311. ، ص31، ج ق1404، صاحب جواهر و 475. ص

   توان به دو نتیجه مهم دست یافت:بنابر مقدمات فوق، می

نتیجه نخست: مبتنی بر این دیدگاه که زوجِ صغیر مکلـف بـه پرداخـت نفقـه زوجـه      

باشـد.  ، داراي اشکال عدم جامعیت نمی»حق انفاق«است؛ تعریف حق قسم بر اساس 

بپـردازد؛ هـم مکلـف    زیرا بر این اساس زوجِ صغیر، هم مکلف است نفقه زوجـه را  

است که قسم زوجه را اجرا نماید. لذا مبتنی بر این دیدگاه تعریف حق قسم بر اساس 

  گیرد.حق انفاق، فرض صغر زوج را نیز دربرمی

شود تعریف برخی از فقها ماننـد شـهید ثـانی، از    بر اساس نتیجه حاصله، روشن می

لف به انفـاقِ زوجـه اسـت    ، که معتقدند زوج صغیر مک»حق انفاق«حق قسم بر اساس 

  داراي اشکال عدم جامعیت نیست.

نتیجه دوم: مبتنی بر این دیدگاه که زوجِ صغیر مکلف به پرداخت نفقه زوجه نیسـت؛  

باشـد. زیـرا   ، داراي اشکال عدم جامعیـت مـی  »حق انفاق«تعریف حق قسم بر اساس 

م زوجـه  مبتنی بر این دیدگاه، حتی در فرض صغر نیـز زوج مکلـف بـه اجـراي قس ـ    

باشد؛ اما تکلیفی به پرداخت نفقه زوجه ندارد. لذا مبتنی بر این دیدگاه تعریف حق  می

  باشد.، جامع فرض صغر زوج نمی»حق انفاق«قسم بر اساس 

توان نظر فقهایی مانند شیخ طوسی را در این زمینه نقـد  بر اساس نتیجه حاصله، می

، معتقدنـد زوج  »حـق انفـاق  «اسـاس  تعریف حق قسم بر  رغم علینمود. چرا که ایشان 

صغیر مکلف به پرداخت نفقه زوجه نیست. بنابراین تعریف ایشان از حق قسـم، داراي  

  باشد.اشکال عدم جامعیت می

توان دریافت؛ اشکال عدم جامعیت تعریف حق قسـم  شده، میبا بررسی انجامنهایتاً 

کـه معتقـد باشـیم زوج     ، تنها در صورتی وارد و پـذیرفتنی اسـت  »حق انفاق«بر اساس 

  صغیر، مکلف به پرداخت نفقه زوجه نیست.
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  زوج» معسر بودن«در فرض » حق انفاق«بررسی تعریف حق قسم بر اساس  ب.

، فرض اعسـار زوج  »حق انفاق«رسد تعریف حق قسم بر اساس بیان شد که به نظر می

(موسوي عاملی،  باشدشود. لذا این تعریف داراي اشکال عدم جامعیت میرا شامل نمی

  .  )587. ، ص24، ج ق1405بحرانی،  عصفور آل  و 416. ، ص1، ج ق1411

، صاحب جواهر(باشد در فقه امامیه، زوجه به موجب عقد نکاح داراي حق نفقه می

ــانی،  301. ، ص31، ج ق1404 ــهید ث ــاملی،  438. ، ص8، ج ق1413؛ ش ــوي ع ؛ موس

بر این اساس خـواه   .)291. ص، 2، ج ق1408محقق حلی،  و 472. ، ص1، ج ق1411

زوجه توانایی مالی داشته باشد؛ خواه نداشته باشد، زوج مکلف است تمامی احتیاجات 

اعسار و زوج به دلیل  زوجه را در حدود متعارف تأمین نماید. با این وجود ممکن است

عجز مالی، قادر به پرداخت نفقه واجبِ زوجه نباشـد. گفتنـی اسـت حالـت اعسـار و      

ی زوج از پرداخت نفقه، در دو فرضِ مختلـف قابـل تصـور اسـت. ایـن فـروض       ناتوان

عبارتند از عجز سابق بر عقد نکاح و عجز لاحق بر عقد نکاح. در ادامـه تعریـف حـق    

گیرد تا ، در هر یک از فروض یادشده، مورد بررسی قرار می»حق انفاق«قسم بر اساس 

  به فرض اعسار زوج احراز شود.صحت و سقم اشکال عدم جامعیت این تعریف نسبت 

البته قبل از ورود به بحث، تذکر این نکته حـائز اهمیـت اسـت کـه اعسـار زوج از      

؛ 342. ، ص8، ج ق1413، شـهید ثـانی  عوامل سقوط حق قسـم دانسـته نشـده اسـت (    

ص. ، ص24، ج ق1405بحرانی،  عصفور آل ؛190. ، ص31، ج ق1404، صاحب جواهر

، 24، ج ق1419شبیري زنجانی،  و 54. ، ص10، ج تابحرانی، بی عصفور آل؛ 607-613

  ).  7641-7620ص.ص

اعسار زوج سابق بـر عقـد نکـاح، قابـل تقسـیم بـه دو       : عجز سابق بر عقد نکاح -1

به اعسار زوج باشـد. دوم آنکـه زوجـه،    » جاهل«باشد، نخست آنکه زوجه، فرض می

تعریف یادشده، در هر یـک از ایـن   به اعسار زوج باشد. اشکال عدم جامعیت » عالم«

  فروض بررسی خواهد شد.

مبتنی بر این فرض، زوجه با وجود جهل به اعسـار  : جهل زوجه به اعسار زوج ●

دهد فقهـاي  ها نشان میبررسی آید.زوج از پرداخت نفقه، به عقد نکاح زوج در می

  دارند.امامیه در تعیین تکلیف براي زوجه در این فرض، دو دیدگاه مختلف 
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حلـی،  علامـه  توانـد عقـد نکـاح را فسـخ نمایـد (     زوجـه مـی  طبق دیدگاه نخست 

ــانی؛ 300. ، ص7، ج .بق1413 ــهید ث ــاملی، 237. ، ص5، ج ق1410، ش ــی ع ؛ ترحین

دیـدگاه  ). اما طبق 343. ، ص11، ج ق1426وجدانی فخر،  و 251. ، ص6، ج ق1427

در صورت جهل زوجه به اعسار زوج، زوجه داراي خیار فسخ نکاح نیست؛ بلکـه   دوم

صـاحب  المال و یا توسط مسـلمین تـأمین شـود (   واجب است نفقه زوجه از محل بیت

  ).105، ص. 30 ق، ج1404جواهر، 

مبتنی بر هر یک از اقوال یادشده، زوجه مکلف است تا رسیدنِ زوج به تمکن مـالی  

باشد؛ خواه مبتنی بر یـک دیـدگاه، نفقـه    کلف به پرداخت نفقه نمیصبر نماید و زوج م

 رغـم  علـی المال مسلمین تأمین شود؛ خواه مبتنی بـر دیـدگاه دیگـر     زوجه از محل بیت

اما  8وجود حق فسخ، زوجه این حق خود را اعمال نکند و به زندگی با زوج ادامه دهد.

در هر صورت اعسار زوج و جهل زوجه به این وضعیت، دلیلی بر سقوط حق قسم وي 

  نیست. بلکه مرد معسر همچنان مکلف است حق قسم زوجه را اجرا نماید. 

، »حـق انفـاق  «شود تعریف حـق قسـم بـر اسـاس     مبتنی بر مطالب فوق، روشن می

زوج تا رسیدن به تمکن باشد. زیرا مشمول فرض جهل زوجه به اعسار سابق زوج نمی

مالی، مکلف به پرداخت نفقه نیست؛ اما همچنان مکلف بـه اجـراي حـق قسـم زوجـه      

است. بنابراین باید گفت تعریف مذکور جامع فرد مورد بحـث نبـوده و از ایـن جهـت     

  باشد.قابل انتقاد و اشکال می

وج حین مبتنی بر این فرض، زوجه با علم به اعسار ز: علم زوجه به اعسار زوج ●

دهد. در این حالت، با توجه به اینکه زوجه به عقد نکاح، به ازدواج با وي رضایت می

. ، ص5، ج ق1410فقر زوج آگاه است، عقد نکاح لازم خواهد بـود (شـهید ثـانی،    

237رواضح است که در این حالت نیز زوجه مکلف است تا تمکن مالی زوج، بر ). پ

زوج تا رسیدن به تمکن مالی، مکلف به پرداخـت  شرایط اعسار وي صبر نماید. لذا 

زوجه به صورت دین بر ذمه  نفقه زوجه نیست. البته باید توجه نمود که نفقه گذشته

یابد و پس از تمکن مالی زوج قابل مطالبه است. اما در هر صورت زوج استقرار می

وي  زوجه در این فرض، دلیلی بر سقوط حـق قسـم   اعسار زوج و تزلزل حق نفقه

  نیست، بلکه مرد معسر همچنان مکلف است حق قسم زوجه را اجرا نماید.
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، مشمول »حق انفاق«شود تعریف حق قسم بر اساس مبتنی بر مطالب فوق روشن می

باشد. زیرا زوج تا رسـیدن بـه تمکـن مـالی،     فرض علم زوجه به اعسار سابق زوج نمی

جراي حق قسم زوجه است. بنابراین مکلف به پرداخت نفقه نبوده اما همچنان مکلف به ا

  باشد.تعریف مذکور، جامع فرد مورد بحث نبوده و از این جهت قابل انتقاد و اشکال می

مبتنی بر ایـن فـرض، زوج پـس از عقـد نکـاح دچـار       : عجز لاحق بر عقد نکاح -2

واجب زوجه را تأمین نماید. در این فرض  تواند نفقهشود؛ به نحوي که نمیاعسار می

  در خصوص نفقه زوجه سه دیدگاه مختلف در میان فقها وجود دارد. 

، زوجه مکلف است تا رسیدن زوج به تمکن مالی و امکان پرداخت طبق دیدگاه نخست

شـهید ثـانی،    و 105. ، ص31، ج ق1404صاحب جـواهر،  نفقه توسط وي صبر نماید (

در صورت اعسار زوج از پرداخت طبق دیدگاه دوم، ). 407-405ص. ، ص7، ج ق1413

تواند نکاح را فسخ نفقه، زوجه حق دارد به حاکم مراجعه نماید. در این صورت حاکم می

عقد نکاح را فسخ کند (فاضل  تواند شخصاًنماید. اما اگر حاکم وجود نداشت؛ زوجه می

رت اعسار زوج از پرداخت در صو طبق دیدگاه سوم،). 91. ، ص7، ج ق1416هندي، 

تواند به حاکم شرع مراجعه نماید تا زوج را الزام به طلاق کند و چنانچه نفقه، زوجه می

اقدام به طلاق زوجه » الحاکم ولی الممتنع«زوج از طلاق زوجه امتناع نمود؛ حاکم از باب 

  ).280. ، ص3، ج ق1387حلی، علامه ( خواهد نمود

بنابر مطالب فوق باید گفت مبتنی بر هر یک از اقوال یادشده، زوجه تا رسیدنِ زوج 

به تمکن مالی حق نفقه ندارد؛ خواه مبتنی بر دیدگاه نخست، مکلف باشـد تـا رسـیدن    

زوج به شرایط مطلوب اقتصادي صبر نماید؛ خواه مبتنی بر دیـدگاه دوم و سـوم داراي   

اعسار زوج، حاضر بـه   رغم علیرا اعمال نکند و  حق فسخ یا طلاق باشد؛ اما حق خود

این در حالی است که اعسار زوج و تزلزل در حق نفقه زوجه، مانع  9ادامه زندگی شود.

از حق قسم زوجه نخواهد بود. بنابراین زوج معسر همچنان مکلف است که حق قسـم  

  زوجه را اجرا نماید.

، مشمول »حق انفاق«بر اساس  شود تعریف حق قسمروشن می مبتنی بر مطالب فوق،

باشد. زیرا زوج تا رسیدن به تمکن مالی مکلف فرض اعسار لاحق زوج بر عقد نکاح نمی

به پرداخت نفقه نبوده اما همچنان مکلف به اجراي حق قسم زوجه است. بنابراین تعریف 



 427 / صدیقه محمدحسنی و سید مهدي نقیبی  امامیه فقهاي آراي در قسم حق تعریف بررسی و نقد

  باشد.مذکور جامع فرد مورد بحث نبوده و از این جهت قابل انتقاد و اشکال می

 و عکساً ، طرداً»حق انفاق«بندي باید گفت تعریف حق قسم بر اساس مقام جمع در

توان ایـن تعریـف را   باشد. لذا نمیداراي ماده نقض بوده و جامع افراد و مانع اغیار نمی

براي حق قسم پذیرفت. توضیح آنکه ایـن تعریـف قابـل انطبـاق بـر حـق مواقعـه نیـز         

تعریـف مـذکور، جـامع فـرض      به علاوهار نیست. باشد. لذا تعریف مذکور مانع اغی می

اعسار و صغر زوج (در صورت قول بـه عـدم تکلیـف زوج صـغیر بـه انفـاق زوجـه)        

  باشد. لذا تعریف مذکور جامع افراد نیست. نمی

  » برقراري عدالت«تعریف حق قسم به  . بررسی و تحلیل2-2

قهـاي امامیـه در تعریـف    ، یکی دیگر از تعاریفی است که ف»برقراري عدالت در بیتوته«

). نـه تنهـا فقهـاي    302. ، ص4، ج ق1419اند (جزیري و دیگران، حق قسم ارائه نموده

امامیه، بلکه فقهاي سایر مذاهب نیز بر این تعریف اتفاق نظر داشته و لذا ایـن تعریـف،   

). در 130. ، ص6، ج ق1424باشـد (مکـارم شـیرازي،    مورد اتفـاق مـذاهب اربعـه مـی    

ضروري است ارتبـاط موجـود بـین    » عدالت«راستاي بررسی تعریف حق قسم با فصل 

  مورد بررسی قرار گیرد. » اجراي حق قسم«و » عدالت در بیتوته«

 نکـاح،  احکام در تشریع ، اساس10باید گفت مبتنی بر نص صریح قرآن کریم مقدمتاً

باشد (طباطبایی، می حقوق در فاجحا و انحراف عول، بردن بین از عدالت و قسط و بر

). لذا از منظر شریعت مبین اسـلام، عـدالت در نهـاد خـانواده،     269. ، ص4، ج ق1374

اي که تمام تشـریعات شـارع   شود؛ به گونهیکی از اصول اساسی و بنیادین محسوب می

  مقدس در حوزه خانواده در راستاي تحقق همین اصل اساسی و بنیادین است.

ق عدالت در نهاد خانواده، شـارع مقـدس حـق قسـم را در روابـط      در راستاي تحق

هـاي اساسـی تشـریع حـق قسـم،      یکی از حکمتکه  چنانزوجیتی تشریع نموده است. 

؛ 148 .، ص31، ج ق1404، صـاحب جـواهر  باشد (برقراري عدالت در نهاد خانواده می

ــانی،  ــهید ث ــی309. ، ص8، ج ق1413 ش ــاملی، ؛ ترحین  و 541. ، ص6، ج ق1427 ع

). همچنین برخی از فقها ضـمن تأکیـد بـر وجـوب     418. ، ص2، ج ق1421سبزواري، 

رعایت عدالت بین همسران، اجراي حق قسم را یکی از مصادیق تحقق عدالت در میان 

. ، ص8، ج ق1413 ؛ شهید ثانی،201. ، ص3، ج ق1414، شهید اولاند (زوجات دانسته
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احکام حق قسم در منابع فقهی نیز به خوبی  ). بررسی726ق، ص. 1419اراکی،  و 311

دهد فقها در استنباط احکام این حق، در غالب فروعات و تعلیلات، به غایـت  نشان می

انـد.  در روابط زوجین اعتنا نموده و به این معنـا توجـه و تـذکر داده   » برقراري عدالت«

عـدالت در  که اجراي دقیق احکام این حق با تمام ظرائف خـود، موجـب تحقـق    چنان

  روابط بین زوجین خواهد شد.

و » عـدالت در میـان زوجـات در بیتوتـه    «توان گفـت بـین   مبتنی بر مطالب فوق می

از لوازم » برقراري عدالت«تر رابطه تلازم برقرار است. به بیان روشن» اجراي حق قسم«

بوده و لازمه اجراي احکـام حـق قسـم، برقـراري عـدالت در میـان       » اجراي حق قسم«

و » ملـزوم «باشد. بر ایـن اسـاس اجـراي حـق قسـم،      همسران و در روابط زوجیتی می

شود. در توضیح و تبیین این مطلب ضروري است محسوب می» لازم«برقراري عدالت، 

  به طرح نکاتی پیرامون دلالت التزامی پرداخت. 

لـه  معنـاي موضـوع   از که خارج معنایی بر لفظ دلالت التزامی عبارت است از دلالت

له در موضوعهر گاه تر شود. به عبارت روشنمحسوب می معنی آن لاینفک بوده اما لازم

همـراه آن قابـل تصـور اسـت     نیـز   لـه معنـاي موضـوع  ذهن حاصل شود، امر خارج از 

  ).88. ، ص1، ج 1393(محمدي خراسانی، 

اینکه رابطه  شرط نخستضروري است. دو شرط  ، وجوددلالت التزامی تحقق براي

لازم بین لفظ و معنا، تلازم ذهنی باشد و تلازم خارجی بدون رسوخ در ذهن کفایـت  ت

و  انسـان  دارد. مثل را لازم خاصی شود تصور معنایی ذهن محیط در وقتی . یعنیکند نمی

الاخـص   تلازم به صورت لزوم بین بمعنـی نیز این است که  شرط دومکلیت یا نوعیت. 

معنا نیز بدون نیاز به قرار دادن واسطه دیگري به ذهن باشد؛ یعنی به محض تصور لفظ، 

بـه محـض   تـر  ). به عبارت روشـن 89-88ص. ، ص1، ج 1393د (محمدي خراسانی، آی

  شود.معنا به ضرورت عقل فهمیده میتصور لفظ، 

، خارج از معنا و »عدالت«مبتنی بر مطالب فوق و به مقتضاي بحث باید گفت مفهوم 

یرا تمامی احکام حق قسم، در مقام بیان ضـوابط و مقـررات   است. ز» حق قسم«ماهیت 

هاي خود را بر اسـاس آن ضـوابط، بـین    بایست شبخاص و معینی است که زوج می

همسران خویش تقسیم نماید. البته لازمه غیرقابل انفکـاك اجـراي ایـن حـق، برقـراري      
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ق رابطه تلازم، شرایط تحق به علاوهعدالت در میان همسران و در روابط زوجیتی است. 

باشـد.  نیـز موجـود مـی   » اجراي حـق قسـم  «و » برقراري عدالت در میان زوجات«بین 

، تـلازم ذهنـی برقـرار اسـت.     »برقراري عـدالت «و » اجراي حق قسم«توضیح آنکه بین 

که پس از تصور اجراي حق قسم در روابط زوجین، ذهن، برقراري عدالت در بین چنان

کند. لذا شرط نخست در تحقـق دلالـت التزامـی محقـق     یزوجات در بیتوته را تصور م

، لـزوم بـین   »برقـراري عـدالت  «و » اجـراي حـق قسـم   «رابطـه بـین    بـه عـلاوه  است. 

الاخص است. چراکه به محض تصور اجراي دقیـق احکـام ایـن حـق، برقـراري       بمعنی

شـود. پـس   عدالت در بیتوته در روابط زوجیتی به بداهت و ضرورت عقل فهمیده مـی 

بـه  » اجـراي حـق قسـم   «دوم در تحقق دلالت التزامی نیز موجود است. بنـابراین   شرط

دلالت دارد و بر این اسـاس  » برقراري عدالت بین زوجات در بیتوته«دلالت التزامی، به 

باشد. لـذا چنانچـه   ، از قبیل اطلاق لازم بر ملزوم می»عدالت«تعریف حق قسم با فصل 

الت در بیتوتـه بـدانیم؛ در حقیقـت ملـزوم یعنـی      اجراي حق قسم را همان برقراري عد

  ایم. تعریف نموده» برقراري عدالت«را با لازم خود یعنی » اجراي حق قسم«

 بـر  لفظ دلالت چون است. مطابقی بر دلالت فرع التزامی، باید توجه نمود که دلالت

 نباشـد  معنایی چنین تا و است لهموضوع معناي خود بر لفظ دلالت از پس لازم، خارج

 معنا و لفظ که است این مطابقی، به این نام نیز علت تسمیه دلالت .نیست لازمی خارج

 دلالـت  در معنا، به نسبت لفظ تر مثلَدارند. به بیان روشن هماهنگی و تطابق یکدیگر با

 مثل آئینه یا کمتر نه و زیادتر نه باشد اندازه انسان قامت بر که است ايجامه مثل مطابقی

التزامـی، لازم و   دهـد. امـا در دلالـت    مـی  نشان را معنی هیکل تمام که است نماییمتما

 مـلازم  ولـی  خـارج  دیگـري  ماهیت و ذات از کدام هر هستند که رفیقی دو مانند ملزوم

اطلاق لازم بـر  رو  از این). 255. ، ص1، ج 1393هستند (محمدي خراسانی،  هم رکاب

، زرکشی و 124. ، ص3، ج ق1416 (سیوطی،شود ملزوم یک مجاز لغوي محسوب می

استعمال لفظ در غیـر از معنـایی کـه    زیرا مجاز عبارت است از  ).269. ، ص2، ج تابی

است. بنابراین اگرچه برقراري عدالت از لوازم اجراي حق قسم بـه   براي آن وضع شده

ر رود؛ اما عـدالت و حـق قسـم داراي دو ذات و ماهیـت جداگانـه از یکـدیگ      شمار می

ت و ماهی یک کامل هستند. لذا از آنجا که مقصود اصلی از تعریف یک ماهیت، شناخت
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تعریفی دقیق از حق قسم، تعریف مبتنـی   است؛ در ارائه دیگر ماهیات جمیع از آن تمییز

بر حقیقت الفاظ و دلالت مطابقی، از دقت و اولویت بیشتري برخوردار است؛ تا هدف 

شده و از سـایر  ما از ارائه تعریف حق قسم تأمین شود؛ یعنی ماهیت آن به دقت شناخته

عدالت در برقراري «حقوق زوجیتی به خوبی قابل تمییز باشد. لذا تعریف حق قسم، به 

  شود. ، از دقت کافی برخوردار نبوده و یک مجاز لغوي محسوب می»بیتوته

  » تقسیم شبها«. بررسی و تحلیل تعریف حق قسم به 2-3

تعریف شده اسـت (فاضـل   » تقسیم شبها«در آراء بسیاري از فقهاي امامیه، حق قسم به 

 ؛ طباطبـایی 76 .، ص12، ج ق1418، حائري ؛ طباطبایی486. ، ص7، ج ق1416هندي، 

ــائري ــواهر ؛ 393. ، ص2، ج ق1409، حـ ــاحب جـ  و 146. ، ص31، ج ق1404، صـ

الاحکام سبزواري، علاوه ). البته در این میان کتاب مهذب291. ، ص2، ج تاسبحانی، بی

بر اختیار تعریف مذکور، قیدي را بر این تعریف افزوده است. تعریف این کتاب شریف 

گیري شـبها  تقسیم شبها در میان زوجات و تقدیر و اندازه«از حق قسم عبارت است از 

  ).196. ، ص25، ج ق1413(سبزواري، » به قدر و اندازه معلوم و معین

توجه نمـود.  » قسم«در بررسی و تحلیل این تعریف لازم است به معناي لغوي واژه 

قسم بـه  معناي اصطلاحی این واژه در کلام فقها در مواردي غیر از بحث حق  به علاوه

عنوان یک حق زوجیتی نیز در این زمینه مؤثر و راهگشا خواهد بود. لذا در ادامه معناي 

  شود.لغوي و اصطلاحی واژه قسم بررسی می

  »قسم«. معناي لغوي واژه 2-3-1

، 5، ج ق1410باشد (فراهیدى، به فتح قاف و سکون سین؛ مصدر قَسم، یقسم می» قَسم«

معنا ذکر گردیـده   120قسم و مشتقات آن، قریب به  اي واژه). در کتب لغت بر86. ص

  گیرد. مورد اشاره قرار می است. اهم معانی مرتبط در این خصوص، ذیلاً

تقسـیم و تجزیـه   : گروه معنایی نخست: تقسیم، تجزیه، افراز، تفریق و جـدا کـردن  

)، تقسـیم کـردن میـراث و غنـائم     2010 .، ص5، ج ق1410 کردن شیء (جـوهرى، 

ها در بین زوجات (مقـرى  )؛ تقسیم کردن شب670 ق، ص.1412(راغب اصفهانى، 

)، تقسیم نمودن بر اساس تـدبیر و تقـدیر (مصـطفوى،    503. ، ص2، ج تا فیومى، بی
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  ).  262. ، ص9، ج ق1402

 انسان از شـیء (طریحـى،   نصیب و بهره: گروه معنایی دوم: نصیب، حصه و قسمت

 .، ص5، ج ق1410ز خیـر و خـوبی (جـوهرى،    )، نصیب ا139. ، ص6، ج ق1416

  ).87. ، ص5، ج ق1410)، نصیب تقسیم شده بین بندگان (فراهیدى، 2010

تأمل کـردن و اندیشـیدن در چگـونگی    : گروه معنایی سوم: تأمل نمودن و اندیشیدن

-570. ص، ص ـ17، ج ق1414 امر (واسـطی زبیـدى،   دو بین انجام کار و اندیشیدن

  ).480. ، ص12، ج ق1414ابن منظور،  و 574

کننـده مـال، زمـین، خانـه و     تقسـیم : کننـده گروه معنـایی چهـارم: شـخص تقسـیم    

  ).479. ، ص12، ج ق1414کننده اشیاء در بین شرکاء (ابن منظور،  تقسیم

آنکه قلب و خاطر او بـه وسـیله   : گروه معنایی پنجم: مهموم، پریشان و آشفته خاطر

  ).670ق، ص. 1412اصفهانى، راغب است (ه و مشغول شدهغم و اندوه پراکند

چیزي که بین دو شیء باشد، سـحر  : گروه معنایی ششم: آنچه بین دو امر واقع شود

  ).573. ، ص17، ج ق1414 که بین شب و روز واقع شده است (واسطى زبیدى،

د اندیشـیدن  گیري نمودن و در کار خواندازه: گیريگروه معنایی هفتم: تقدیر و اندازه

  ).480. ، ص12، ج ق1414که آن را چگونه انجام دهد (ابن منظور، 

، 17، ج ق1414 زبیـدى،  عطا و بخشش (واسطى: گروه معنایی هشتم: عطا و بخشش

  ).89. ، ص3، ج تا)، اعطاي حق به صاحب حق (محمود، بی570. ص

رأي،  )،264. ، ص9، ج ق1402(مصـطفوى،   افزون بر معانی فوق، مطالبه تقسیم نمـودن 

، ج ق1410(فراهیـدى،   حسن خلـق  )،480. ، ص12، ج ق1414(ابن منظور،  نظر و دیدگاه

(واســطى زبیــدى،  و عــادت )483. ، ص12، ج ق1414(ابــن منظــور،  میــزان )،87. ، ص5

  و مشتقات آن است.» قسم«از دیگر معانی مذکور براي واژه  )570. ، ص17، ج ق1414

توان دریافت تقسیم و مشتقات تقسیم، یکی ، در کتب لغت می»قسم« با بررسی واژه

ترین مفاهیمی است که در تعریف این واژه بیان شده اسـت. البتـه بـا توجـه بـه      از مهم

فراوانی سایر معانی به خصوص معانی مربوط به زیبایی و جمال باطنی و ظاهري که در 

به مفهـوم تقسـیمی   » قسم«ظر لغوي، بیان شده است؛ باید گفت از ن» قسم«تعریف واژه 

  باشد.است که همراه با ملاحظات عاطفی، اخلاقی و انسانی 
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  »قسم«. معناي اصطلاحی واژه 2-3-2

دهد قطع نظر از بحث نکاح، فقها در باب شرکت علاوه بر بررسی متون فقهی نشان می

ز و جدا ساختن یتمی را به» قسمت«اند. فقها استعمال این واژه، به تعریف آن نیز پرداخته

انـد  حصه و حق هر یک از شرکاء از حصص و حقوق دیگـر شـریکان تعریـف نمـوده    

؛ 459. ، ص3، ج .الفق1413؛ علامه حلی، 309. ، ص26، ج ق1404، صاحب جواهر(

  ).107. ، ص2، ج ق1408محقق حلی،  و 318. ، ص4، ج ق1413، شهید ثانی

تـرین  علماي لغـت یکـی از اصـلی   شود که نزد از بررسی فوق این نتیجه حاصل می

باشـد. امـا از جملـه لـوازم آن، مفـاهیم      ، تقسیم و مشتقات تقسیم می»قسم«معانی واژه 

  باشد. عمیقی چون نیکویی، زیبایی، آراستگی ظاهري و باطنی، عدالت و حسن خلق می

 هبـه عـلاو  اند. همچنین فقهاي امامیه نیز این واژه را در معناي تقسیم استعمال نموده

 از امـام صـادق  چنانکـه  واژه تقسیم در روایات باب قسـم نیـز اسـتعمال شـده اسـت.      

در بیمـاري نیـز   وسـلم)   وآلـه  علیـه  االله (صـلی نقل شده است که پیامبر اکرم السلام)  (علیه

نمود که در این وضعیت ایشان را بـه منـزل هـر    هایش را بین زنان خود تقسیم می شب

دهـد شـارع   اینکه بررسی احکام حق قسم نشان می ضمن 11.بردندیک از زنان خود می

هـاي زوج،  اندیشی تمام، در پی تبیین ضوابط و مقررات تقسـیم شـب  مقدس با ظرافت

عـدالتی در  اي که مانع از تحقق هر گونه ظلم و بـی باشد؛ به گونهمیان همسران وي می

  در بحث چند همسري گردد.  روابط زوجین خصوصاً

اي که گونه دلالت مطابقی برقرار است. به» هاتقسیم شب«و » قسم«بر این اساس بین 

فقها این لفـظ را در معنـایی    به علاوهدو لفظ با یکدیگر تطابق و هماهنگی کامل دارند. 

بـر  » هـا  تقسیم شـب «اند؛ لذا اطلاق اند که اهل لغت براي آن وضع نمودهاستعمال کرده

  شود. ، یک حقیقت لغوي محسوب می»قسم«واژه 

 با توجه به مطالب فوق این اسـت کـه   نکته حائز اهمیت در این زمینه، خصوصاً

داراي اشـکال عـدم مانعیـت و عـدم جامعیـت      » هـا  تقسـیم شـب  «تعریف حق قسم به 

باشد. بلکه این تعریف جامع افراد و مانع اغیار است. زیرا در این تعریف، تعریـف   نمی

این تعریف  به علاوهلذا مانع اغیار است. قابل انطباق نبوده و » حق مواقعه«حق قسم بر 

  شود.جامع افراد بوده و فرض صغر و اعسار زوج را نیز شامل می
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، داراي اشـکالات  »ها تقسیم شب«شود تعریف حق قسم به بر این اساس روشن می

تـرین تعریفـی    ، کامل»ها تقسیم شب«توان نتیجه گرفت باشد. لذا میدو تعریف قبل نمی

  اند.امامیه در تعریف حق قسم ارائه نموده است که فقهاي

  . حق قسم در حقوق خانواده3

شمار  یک راهبرد شرعی در تحکیم روابط عاطفی زوجین به ،»نهاد قسم«طبق فقه امامیه، 

سـزایی   اجراي آن در روابط زوجیتی، قطعا در استحکام کیان خانواده، تأثیر به رود ومی

هاي تشریع این حـق، حسـن معاشـرت،    ترین حکمتچرا که از اساسی داشت.خواهد 

، ق1404، صاحب جواهرباشد (عدالت و اُنس و دوستی صمیمانه زوجین با یکدیگر می

اهمیت پرداختن به این موضوع ). 309. ، ص8، ج ق1413شهید ثانی،  و 148. ، ص31ج 

زوجـین،   هاي عاطفیهاي اخیر، آمار طلاقدر دههزمانی آشکارتر خواهد شد که بدانیم 

دهد؛ درصد بسیاري  هاي خانواده، نشان میگیري داشته و گذاري در دادگاهافزایش چشم

  گردد.زناشویی به اختلال در روابط عاطفی زوجین باز می هاي از اختلاف

و تبیین فروعات و احکام آن پرداخته » قسم«در منابع فقهی به طور مبسوط به بحث 

در نخستین گام تعریف این حق مورد توجه فقها قرار گرفته و به تفصـیل  چنانکه شده؛ 

جایگاه ویـژه حـق قسـم در تحکـیم کیـان       رغم علیاین در حالی است که بررسی شد. 

کشور و منابع حقوقی، حـاکی از خلأهـاي قـانونی و     واکاوي قوانین موضوعهخانواده، 

شـور از جملـه قـانون مـدنی     پژوهشی جدي در این زمینه است. در قوانین موضـوعه ک 

، حق قسم در زمره حقوق و تکالیف زوجیتی بیان نشده و تعریفی از این 1307مصوب 

  است.  حق نیز در این قوانین ارائه نشده

عدالت «گذار در برخی از قوانین، ضمن تبیین شرایط ازدواج مجدد، بحث البته قانون

این جهت حائز اهمیت است کـه  را مطرح نموده است. این مطلب از » در میان زوجات

با توجه به مطالب قبل، لازمه اجراي حق قسم، برقراري عدالت بین زوجات خواهد بود 

و از این حیث بین این دو نهاد حقوقی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. چنانکه قریـب بـه   

و مسـاوات  «سوره مبارکه نساء را به برقراري  3مذکور در آیه » عدالت«اتفاق مفسرین، 

انفـاق و  «اند و متَعلّق این مسـاوات و برابـري را   در میان زوجات تفسیر نموده» برابري

. ، ص4، ج ق1418؛ زحیلـی،  90. ، ص3، ج ق1421(مکارم شـیرازي،  اند دانسته» قسم
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» عدالت در میان زوجات«). در ادامه موارد استعمال 349. ، ص3، ج تاطوسی، بی و 23

تأثیر آن در برطرف ساختن خلأ قانونی مربوط به حق قسم بررسی در قوانین خانواده و 

  شد.  و ارزیابی خواهد

  1353قانون حمایت خانواده مصوب  17. ماده 3-1

، زوج مکلـف اسـت بـراي    135312 مصـوب  خـانواده  حمایـت  قانون 17مبتنی بر ماده 

دادگاه نیز براي ازدواج مجدد، با رعایت تشریفات قانونی، از دادگاه، کسب اجازه نماید. 

را احراز نماید.  16صدور اجازه ازدواج مجدد، مکلف است تحقق یکی از بندهاي ماده 

، امکان ازدواج مجدد زوج 135313قانون حمایت خانواده مصوب  16توضیح آنکه ماده 

، »رضایت همسـر اول «بند محدود نموده است. مواردي چون  9را به تحقق مواردي در 

. بنابراین دادگاه تنهـا در صـورتی اجـازه    »عقیم بودن زن«و » وهرعدم تمکین زن از ش«

  محقق شده باشد. 16نماید که یکی از بندهاي ماده ازدواج مجدد را صادر می

محقـق   16، چنانچه بند نخست از ماده 17نکته حائز اهمیت آن است که طبق ماده  

ه مکلف است از طرق شود؛ یعنی همسر اول به ازدواجِ مجدد زوج رضایت دهد؛ دادگا

قـدرت وي بـر اجـراي    «و » توانایی مـالی زوج «مختلف از جمله تحقیق از همسر اول، 

  را احراز نماید.» عدالت

گذار بدون دلیل موجهی، احراز عدالت را منحصر بـه  شود قانونچنانکه ملاحظه می

کلف فرض رضایت همسر اول نموده است. لذا طبق این ماده، دادگاه تنها در صورتی م

به احراز توانایی مالی زوج و قدرت وي بر اجـراي عـدالت اسـت کـه همسـر اول بـه       

صـفایی و   و 173 ، ص.1 ق، ج1388لطفـی،  ( ازدواج مجدد زوج رضـایت داده باشـد  

، 16بنابراین در صـورت تحقـق سـایر بنـدهاي مـاده      ). 109 .، ص1، ج ق1382امامی، 

توان گفت این را احراز کند. لذا می» وجتوانایی مالی ز«و » عدالت«دادگاه مکلف نیست 

گذار احـراز عـدالت زوج را در بـین    ماده داراي یک اشکال اساسی است. چراکه قانون

نموده است. حال آنکه مبتنی بـر نـص   » رضایت همسر اول«زوجات، منحصر به فرض 

 شهید؛ 251 ، ص.3 ، ج1387حلی، علامه ( و منابع اصیل فقه امامیه 14صریح قرآن کریم

بحرانـی،   عصـفور  آل ؛201 ، ص.3 ق، ج1414؛ عـاملی،  311 ، ص.8 ق، ج1413، ثانی

، رعایت عدالت بین زوجات بر زوج )726 ق، ص.1419اراکی،  و 47 ، ص.10 تا، جبی



 435 / صدیقه محمدحسنی و سید مهدي نقیبی  امامیه فقهاي آراي در قسم حق تعریف بررسی و نقد

رضـایت  «باشد و در حکم وجوب رعایت عدالت در بـین زوجـات، فـرض    واجب می

  ، خصوصیتی ندارد. »همسر اول

طلاق به موجب شروط ضمن عقد نکاح (با توجه به شرط دوازدهـم  . وکالت زوجه در 3-2

  )15هاي رسمی نامه ط مندرج در نکاحوشر »ب«از بند 

توانند ضمن عقد نکاح یا عقـد خـارج لازم،   ، زوجین می16قانون مدنی 1119طبق ماده 

شروطی را درج نمایند که در صورت تحقق هر یک از این شروط، زوجه بتواند به وکالت 

زوج، از دادگاه تقاضاي طلاق نماید. با توجه به محدودیتی که زوجه در تقاضاي طلاق از 

اي خواهد بـود. زیـرا درج ایـن    دارد؛ درج شروط ضمن عقد نکاح، داراي اهمیت ویژه

 رغـم  علینماید. اما  شروط تا حدودي، محدودیت زوجه در تقاضاي طلاق را جبران می

ر جبران محدودیت حق زوجه در طلاق، اساساً جایگاه ویژه شروط ضمن عقد نکاح، د

حین عقد نکاح، توجهی بـه درج   باشند و یا غالباًزنان نسبت به این حق خود آگاه نمی

به همین دلیـل شـوراي عـالی     ).164 ، ص.1382اسدي، ( شروطی از این دست ندارند

، 28/6/66-31823/1و  19/7/1361-34823/1بـه شـماره    یهای طی دستورالعملی ئقضا

؛ تا بدین وسیله از مشکلات ناشی هاي رسمی درج نمودنامهنکاحسند در را شرط  دوازده

  ).78 ، ص.1382اسدي، ( از اختیار یک سویه زوج در طلاق بکاهد

 تنظـیم » ب«و » الـف «د در دو بن ـ هـاي رسـمی،  نامهمندرج ضمن سند نکاحشروط 

آن دسته از زنانی پرداخته است کـه   حقوق مالی به »الف«در بند  شروط مذکور د.ان شده

نیز شروطی » ب«در بند  . شروط مذکورسازد را مطلّقه می آنان ،هیزوج بدون دلیل موج

وکالت بلاعـزل داده شـده تـا بـا      ،به زوجه ،که در صورت تحقق هر یک از آنها هستند

  .خود را مطلقه نماید ،صالح خذ مجوز از دادگاهأ

ط وشـر  »ب«در همین راستا و به مقتضاي بحث باید گفت شـرط دوازدهـم از بنـد    

چنانچـه زوج همسـر دیگـري بـدون     «دارد: مقـرر مـی  هاي رسـمی   نامه مندرج در نکاح

 عـدالت رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي 

ه زوج عدالت را بین همسران خود رعایت ننماید؛ مشروط بنابراین در صورتی ک». نکند

هاي رسمی را امضا نموده باشند؛ زوجه نامهبر اینکه زوجین شروط مذکور در سند نکاح

عدالتی زوج با وکالت اعطایی از جانب وي، از دادگاه تقاضاي تواند پس از اثبات بیمی
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  طلاق نماید.

 اه ویژه عدالت در تحکیم بنیـان نهـاد خـانواده   البته باید توجه نمود با توجه به جایگ

تـوان تضـمین اجـراي عـدالت بـین      ، نمی)269 ، ص.4 ق، ج1418، حائري طباطبایی(

نیز توسط زوجـین امضـا    زوجات را صرفاً به یک شرط پیشنهادي واگذار نمود که غالباً

 عدالتی زوج، عامل مسـتقلی بـراي تقاضـاي طـلاق توسـط     شود، خصوصاً آنکه بینمی

  زوجه محسوب شده و منوط به داشتن وکالت از جانب زوج نخواهد بود.

گـذار  و متعلق آن، توسط قـانون » عدالت«بندي بحث باید گفت مفهوم در مقام جمع

چنانکه ملاحظه شد علاوه بر روشن نبودن مفهوم  به علاوهبه روشنی تبیین نشده است. 

 ــ ات، از جملــه شــرایط و عــدالت، ســایر مقــررات مربــوط بــه عــدالت در میــان زوج

اجراهاي آن، داراي خلأهاي قانونی فراوانـی اسـت کـه شایسـته اسـت توسـط        ضمانت

تـوان بـه   گذار برطرف شود. بنابراین در اجراي حق قسم زوجه و تعریف آن، نمیقانون

کـه  ظرفیت حقوقی موجود در بحث عدالت در میان زوجات اتکـا نمـود، خصوصـا آن   

و » عـدالت «از لوازم اجراي حـق قسـم اسـت و دو نهـاد     روشن شد که اجراي عدالت 

گذار در فصـل مربـوط بـه    داراي مفهوم واحدي نیستند. لذا ضروري است قانون» قسم«

حقوق و تکالیف زوجین در قانون مدنی، ضمن مـواد مسـتقل، حـق قسـم، مقـررات و      

ئـه نمایـد؛   گذاري کرده و تعریف متقن و دقیقی را از ماهیت قسم اراشرایط آن را قانون

اي که اهداف ارزشمندي چون استیناس، حسن معاشـرت و دوسـتی صـمیمانه    به گونه

زوجین محقق شده و در نتیجه اقدامی شایسته در جهت تحکیم هـر چـه بیشـتر بنیـان     

» هاي زوجتقسیم شب«شود. در همین راستا، مبتنی بر پژوهش حاضر،  خانواده برداشته

ط خاصی است به عنوان تعریفی دقیق، جامع و مانع از که لزوما منوط به شرایط و ضواب

  شود. به عنوان یکی از حقوق زوجه پیشنهاد می» قسم«

  گیري و پیشنهاداتنتیجه

شـود. در  حق قسم از حقوق زوجه در عقد نکاح در فرض تعدد زوجات محسوب مـی 

اجراي حق قسم، زوج مکلف است طبق ضوابط معین شب را نزد زوجه صاحب قسـم  

ي کند. در ایفاي حق قسم زوجه ضروري است که ارتباطی صمیمانه همراه با انس سپر

زیکی در یک منزل کافی در اجـراي  یو الفت بین زوجین برقرار شود و صرف حضور ف
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  حق قسم نخواهد بود.

انـد. ایـن تعـاریف    فقهاي امامیه در تعریف حق قسم سه تعریـف مختلـف ارائـه نمـوده    

  ».هاتقسیم شب«و » برقراري عدالت بین زوجات«، »حق انفاق«تعریف بر اساس  :عبارتند از

، جامع افراد یعنی فرض صغر و اعسار زوج نبوده و »حق انفاق«تعریف حق قسم به 

  باشد.مانع از حق مواقعه زوجه نیست. لذا این تعریف قابل پذیرش نمی

د. لذا تعریف حق قسم شو، از لوازم اجراي حق قسم محسوب می»برقراري عدالت«

، از قبیل اطلاق لازم بر ملزوم بوده و یک مجاز لغوي بـه  »برقراري عدالت در بیتوته«به 

 رود.شمار می

تـرین تعریـف از حـق قسـم محسـوب      تـرین و جـامع  دقیق» ها تقسیم شب«تعریف 

از  »تقسـیم « .ثانیـاً  ؛باشـد این تعریف جامع افـراد و مـانع اغیـار مـی     .شود. زیرا اولاً می

باشـد. بنـابراین تعریـف قسـم بـه      ترین معانی لغوي واژه قسم نزد ارباب لغت می اصلی

 شود.یک حقیقت لغوي محسوب می» هاتقسیم شب«

بینی حق ها بین زوجات متعدد در قانون، پیش ضمن تعریف حق قسم به تقسیم شب

در فصـل   قسم با تمامی ضوابط و مقررات مربوط به آن به عنوان یکی از حقوق زوجـه 

شود. در این زمینه باید توجه داشت کـه  مربوط به حقوق و تکالیف زوجین پیشنهاد می

حـق قسـم و    احکـام  تبیـین  به تفصیل و دقت با عدالت تأمین راستاي در امامیه فقهاي

 مستلزم خانواده، قوانین در قسم حق مقررات انعکاس لذا .اندپرداخته حق این فروعات

بـه عنـوان نمونـه     مـاده  چنـد  صرفاً ادامه در. است متعددي قانونی مواد تدوین و وضع

  : شودمی پیشنهاد خانواده قوانین در انعکاس جهت

چنانچه زوج داراي همسران متعدد باشد، در صورت مراجعه بـه هـر یـک از    : 1 ماده

هاي خود بـه   همسران خود و گذران شب نزد هر یک از آنها، مکلف به تقسیم شب

هاي بعد را بایـد بـه ترتیـب نـزد سـایر      چهار شب بوده و شب صورت چهار شب

  همسران خود سپري نماید. 

 در صورت داشتن یک همسر زوج مکلف به ایفاي حق قسم نیست اما مبتنی: تبصره

در کنار همسـر خـود زنـدگی کنـد و      است مکلف زوج معاشرت، حسن تکلیف بر

   زندگی خانوادگی را ترك نکند.
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 و الفـت  انـس،  بـا  همـراه  بایـد  قسـم،  حـق  صاحب زوجه نزد زوج سکونت: 2 ماده

لذا صرف حضور فیزیکی که بـا کیفیـت فـوق همـراه      .باشد خود همسر با استیناس

شود. البته انجام این تکلیـف منـوط بـه    نباشد ایفاي تکلیف حق قسم محسوب نمی

  تحقق تمتعات جنسی نیست. 

با توجه به هدف اجراي حق قسم که اُنـس و دوسـتی صـمیمانه زوجـین بـا       :3 ماده

یکدیگر به دنبال التزام به ملاقات و معیت مستمر اسـت و تمتعـات جنسـی هـدف     

 عیوب به زوجین ابتلاي زوجه، با نزدیکی اولیه در اجراي این حق نیست لذا حرمت

باشـد  نمی قسم حق اجراي به زوج تکلیف مسقط یک هیچ زوجین بیماري و جنسی

  .گرددمی زوجه قسم حق سقوط نشوز موجب اما

 بـر  منـوط  نمایـد  اجـرا  را زوجـه  قسم حق نیز مسافرت در است مکلف زوج. 4 ماده

البته اقتضائات و شرایط خاص سـفر   .باشد زوج همراه مسافرت در نیز زوجه اینکه

  در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.

  .ندارد قسم حق منقطعه زوجه: 5 ماده

  
  

  ها یادداشت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1» .  ـاعبر ثُـلاَثَ و ثْنَى وم اءنَ النِّسم ُلَکم ا طَابوا محى فَانْکتَامی الْیطُوا فْألاََّ تُقس فتُْمإِنْ خ فَـإِنْ   و

 لَکَتا مم ةً أَوداحَلوُا فودأَلاَّ تَع فتُْمولوُاخنَى أَلاَّ تَعأَد کذل ُانُکمم3(نساء / آیه  »أَی.(  

اللَّـه  محمد بنُ علی بنِ الحْسینِ فی عقَابِ الْأَعمالِ بِإِسنَاد تَقدَم فی عیادةِ الْمرِیضِ عـنْ رسـولِ   «. 2

منْ نفَْسـه و مالـه    ـ  قَالَ: و منْ کاَنَت لَه امرَأَتاَنِ فَلمَ یعدلْ بینَهما فی الْقسَمِ وسلم) وآله علیه االله (صلی

 ).  342 ص. ،21  ، جق1409(حرعاملی،  »مغْلوُلاً مائلًا شقُّه حتَّى یدخُلَ النَّار ـ جاء یوم الْقیامۀِ

3» .ب یلنُ عب دمحم    ـولِ اللَّـهسـنْ ررِیضِ عةِ الْمادیی عف مَتَقد نَادالِ بِإِسمقَابِ الْأَعی عنِ فیسْنِ الح

منْ نفَْسـه و مالـه    ـ  قَالَ: و منْ کاَنَت لَه امرَأَتاَنِ فَلمَ یعدلْ بینَهما فی الْقسَمِ وسلم) وآله علیه االله (صلی

موی اءۀِ جامیـ الْق خُلَ النَّاردتَّى یح قُّهلًا شائغْلوُلاً م342، ص. 21 ق، ج1409عاملى، (حر». م(. 

4 .»دمحنِ مب دمنْ أَحى عیحنِ یب دمحنْ مع قُوبعنُ یب دمحـنِ     مـى بوسـنْ مکمَِ عنِ الْحب یلنْ عع

فی حدیث منْ تَزَوج امرَأَةً فَلهَا ما للْمرْأَةِ منَ النَّفَقَۀِ  السلام) (علیهقاَلَ: قاَلَ أَبو جعفَرٍ  بکْرٍ عنْ زرارةَ

 ـ  هـا و خَافَـت أنَْ یتَـزَوج علَیهـا أَو یطَلِّقَ    ـ  و لَکنَّه إِنْ تَزَوج امرَأَةً فخََافَت منهْ نُشُـوزاً  ـ  و الْقسمۀِ
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لَى شَیا عقِّهنْ حم تالَحا فَصهنْ نَفقََتم ـ  ء     بِـه ـأْسزٌ لَـا بـائج کَا فَإِنَّ ذلهتمسق حرعـاملی،   »أَو)

  ). 344، ص. 21  ق، ج1409

 ـ  «ِ. 5 لـنْ عع ـیرَکمنِ الْعع لَوِيالْع دمنِ أَحب دمحنْ مى عیحنِ یب دمنِ أَحب دمحنْ مع هنَادِـنِ  إسب ی

 ـ   ماقاَلَ: سأَلتُْه عنْ رجلٍ لَه امرَأَتَـانِ قاَلَـت إِحـداه    السلام) (علیهجعفَرٍ عنْ أَخیه موسى بنِ جعفَرٍ 

إِذَا طَابت نَفسْـها و اشْـترََى ذَلـک     ـ  أَیجوز ذَلک قاَلَ ـ  لیَلَتی و یومی لَک یوماً أَو شهَراً أَو ما کاَنَ

أْسا فَلَا بْنه344، ص. 21  ق، ج1409(حرعاملی،  »م .(  

و کل مـن لا نفقـۀ لهـا فـلا قسـم لهـا       واحد فکل امرأة لها النفقۀ فلها القسم  ء شی القسم و النفقۀ 6.

  .)328، ص. 4 ق، ج1387(طوسی، 

 و التقـدیر،  هو: یقال و النصیب، و الحظّ بالکسر و أقسمه، ء الشی قسمت مصدر القاف بفتح . القسم7

الزوجـات   مـن  علیـه  الإنفاق یجب لمن واجب حقّ هو و. منهما الزوجات بین القسم اعتبار یمکن

  .)306، ص. 8 ق، ج1413(شهید ثانی، 

. لازم به ذکر است در این شرایط  نفقه گذشته زوجه به شکل دین بـر ذمـه زوج در خواهـد    8

  آمد و پس از رسیدن زوج به وضعیت ایسار قابل مطالبه است

. لازم به ذکر است در این شرایط نفقه گذشته زوجه به شکل دین بر ذمه زوج در خواهد آمد 9

  ایسار قابل مطالبه استو پس از رسیدن زوج به وضعیت 

10 .»اعبر ثُلاَثَ و ثْنَى وم اءنَ النِّسم لَکُم ا طَابوا محى فاَنْکتَامْی الیطوُا فأَلاَّ تقُْس فتُْمإِنْ خ فَـإِنْ   و

  ).3(نساء / آیه » لوُاخفتُْم أَلاَّ تَعدلوُا فوَاحدةً أَو ما ملَکَت أَیمانُکمُ ذلک أَدنَى ألاََّ تَعو

 النَّبِـی  أَنَّ السـلام)  (علیـه  آبائـه  عـنْ  الصـادقِ  عنِ البْیانِ مجمعِ فی الطَّبرِسی الْحسنِ بنُ الْفَضْلُ« 11.

 ق، ج1409(حرعاملی، » بینهَنّ بِه فیَطَاف مرضَه فی نسائه بینَ یقسْم کاَنَ وسلم) وآله علیه االله (صلی

  ). 343، ص. 21 

 در اي تقاضانامه باید متقاضی«دارد: مقرر می 1353قانون حمایت خانواده مصوب  17. ماده 12

 از نسـخه  یـک . نمایـد  قیـد  آن در را خود تقاضاي لیدلا و علل و تسلیم دادگاه به نسخه دو

 اقـدامات  انجام با دادگاه .شد خواهد ابلاغ او همسر به رسیدگی وقت تعیین ضمن تقاضانامه

 عـدالت  اجـراي  و مرد مالی توانایی احراز و فعلی  زن از تحقیق امکان صورت در و ضروري

اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. بـه هـر حـال در تمـام مـوارد       16ماده  1 بند مورد در

 مذکور این حق براي همسر اول باقی است که اگـر بخواهـد تقاضـاي گـواهی عـدم امکـان      

 به مبادرت دادگاه اجازه تحصیل بدون همسر داشتن با مردي گاه سازش از دادگاه بنماید. هر
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 مجـازات  همـین  شد. خواهد محکوم سال یک تا ماه شش از اي جنحه حبس به نماید ازدواج 

 در. باشـند  مرد سابق ازدواج به عالم که جدید و زن ازدواج سردفتر و عاقد براي است مقرر

 جدیـد   زن و مـرد  درباره فقط مجازات اجراي یا کیفري تعقیب اولی همسرگذشت  صورت

  .»شد خواهد موقوف

همسـر دوم   ،تواند بـا داشـتن زن  مرد نمی« :1353قانون حمایت خانواده مصوب  16. ماده 13

  اختیار کند مگر در موارد زیر:

  رضایت همسر اول -1

  عدم قدرت همسر اول به ایفاي وظایف زناشویی -2

  عدم تمکین زن از شوهر -3

  8و ماده  6و  5العلاج موضوع بندهاي ابتلا زن به جنون یا امراض صعب -4

  8ماده  8محکومیت زن وفق بند  -5

  8ماده  9ابتلا زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند  -6

  ترك زندگی خانوادگی از طرف زن -7

  عقیم بودن زن -8

  .8ماده  14 غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند -9

14 .»اعبر ثُلاَثَ و ثْنَى وم اءنَ النِّسم لَکُم ا طَابوا محى فاَنْکتَامْی الیطوُا فأَلاَّ تقُْس فتُْمإِنْ خ فَـإِنْ   و

 ).3ء / آیه (نسا» خفتُْم أَلاَّ تَعدلوُا فوَاحدةً أَو ما ملَکَت أَیمانُکمُ ذلک أَدنَى أَلاَّ تَعولوُا

چنانچه زوج همسر دیگري بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسـبت  . «15

 ».به همسران خود اجراي عدالت نکند

توانند هر شرطی که مخـالف بـا مقتضـاي    طرفین عقد ازدواج می«قانون مدنی:  1119. ماده 16

بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر 

شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدن معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیـات زن  

سوء قصد کند یا سوءرفتاري نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل 

ر حکم نهایی خود را و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدو

  ».مطلقه سازد
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